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یکی از جذاب ترین بخش های کار در رسانه و مطبوعات مصاحبه هایی است که خبرنگار با کاغذ و قلم و دستگاه ضبط 
صدا به سراغ پیشکسوتان و بزرگان عالم سیاست، اقتصاد، فرهنگ و هنر می رود. بازگو کردن خاطرات چنین افرادی 
همراه با به چالش کشیدن  شان در حین مصاحبه نقطه عطف کارنامه هر خبرنگاری است. در این تصویر فروزان آصف 
نخعی در حال مصاحبه با دکتر صادق طباطبایی است. او می گوید:»بعد از مدت ها دکتر طباطبایی با این مصاحبه که 
در روزنامه همشهری منتشر شد، به حوزه رسانه برگشت.« صادق طباطبایی سیاستمدار، استاد دانشگاه، نویسنده و 

روزنامه نگار ایرانی بود. او سخنگویی دولت موقت ایران در دوره مهدی بازرگان را نیز برعهده داشت.

 رو در رو
 با بزرگان

شروعصفحهآرایی
مدیرمسئولسردبیرمعاونسردبیردبیرسرویسصفحهآرا:؟؟؟16/00

اتمامصفحهآرایی
16/30

شروعصفحهآرایی:؟؟/؟؟
اتمامصفحهآرایی:؟؟/؟؟

در هر یـک از اتاق هـای منزل 
یـا محـل کار مکان هـای امن 
را تعییـن کنیـد. ایـن مـکان 
میـز  یـک  زیـر  می توانـد 
محکم، یـا کنار دیـوار داخلی 

بـه دور از پنجـره باشـد.

به ناز مقدسی| خبر کوتاه بود و البته رسانه ای نشد و با چند لایک و کامنت در بین 
حجم عظیم  شایعات و شاخ های اینستاگرام گم شد، اما پیامش این بود: »فروزان 
آصف نخعی، پیشکسوت نام آشــنای روزنامه نگاری، این روزها در یک کیوسک 
روزنامه فروشی نزدیک میدان ترمینال گرگان، مشــغول کار است!« این خبر را 
مرتضی ایزدی از فعالان رسانه ای استان گلستان با انتشار پستی در اینستاگرامش 
نوشت و بعد هم عده ای توییتش کردند. خبر درست بود؛ موج تعطیلی روزنامه ها 
و بیکاری خبرنگاران دوباره گریبان یکی از قدیمی های حوزه رســانه را گرفت و 
مجبورش کرد تا به جای نوشــتن در روزنامه ها حالا صبح به صبح آنها را جلوی 
دکه اش روی هم بچیند و در کنارش به راننده های اتوبوس و تاکســی و رهگذران 

روزنامه باطله و سیگار بفروشد! 

با آصف نخعی تماس گرفتم و فکر کردم که قطعا خیلی از همکاران زودتر از 
من قاپ مصاحبه را دزیده اند، اما لابه لای حرف هایش شنیدم که حتی انتشار 
این خبر هم جامعه مطبوعاتی و سردمدارانت را از خواب عمیق بیدار نکرد. او 
که شغل خبرنگاری را برای معرفی دیده نشده ها و رساندن صدای مردم به گوش 
مسئولان انتخاب کرد، حالا خودش در سکوت به جبر جغرافیایی تن داده و به 
گرگان کوچ کرده است. هر چند که این مسیر متفاوت کاری برای روزنامه نگاری 
قدیمی عجیب است، اما واقعیت این اســت که بیشتر خبرنگاران هم چنین 
چشم اندازی را برای آینده شغلی شان متصور هستند؛ و این یعنی ناامنی شغلی 
که نه تنها نسل جدید خبرنگاران بلکه پیشکسوتان این حوزه را هم از دنیای 

مطبوعات فراری می دهد.

 گفت وگو با »فروزان آصف نخعی« روزنامه نگار با تجربه ای که این روزها
 در کیوسک روزنامه فروشی کار می کند

دکه نشینی یک روزنامه نگار خسته از تعدیل و تعطیل 

  »فروزان آصف نخعی« روزنامه نگاری را از کجا 
شروع کرد؟

اولین باری که ما شروع کردیم به کار رسانه ای در دوران 
دبیرستان پیام انبیا را منتشــر می کردیم. آن جا مسائل 
دانش آمــوزی را منعکس می کردیم؛ مشــکلاتی که در 
ارتباط با نظام آموزشی بود. این کار فرهنگی بعد از مدتی 
برای من جدی تر شد.  ســال 66 به مجله شاهد رفتم که 
آقای منتظری سردبیر کل بودند و جانشین شان هم آقای 
فریبرز بیات بود و من آن جا در سرویس سیاسی مشغول 

به کار شدم.
  معمولا همه ما در ســنین نوجوانی و جوانی به 
دنبال کارهایی می رویم که ریشــه در دیدگاه ها و 
نگرش مان به زندگی و آینده دارد. انگیزه شما برای 

کار مطبوعاتی چه بود؟
دبیرســتانی که بودم انقلاب شــد و انگیزه ام برای کار 
مطبوعاتی جدی تر بود. این بود کــه در آن زمان ما پدیده 
قبل از انقلاب که تبعیض های سیاسی باعث شد یک عده 
دیده نشــوند را دیده بودیم و من به دنبــال این بودم که 
دیده نشده ها را معرفی کنم. مدتی از انقلاب نگذشته بود 
که دچار کشمکش های داخلی شــدیم و بعد از یک  سال 
ماجرای حمله عراق پیش آمد. بنابراین دغدغه ام این بود 
که اگر شرایط این گونه پیش برود حقوق اقلیت سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی نادیده گرفته خواهد شــد. با همین 

انگیزه من در حوزه مطبوعات شروع به فعالیت کردم.
  پس درواقع انگیزه اصلی تان برای ورود به کار 

مطبوعاتی دغدغه های سیاسی بود.
بله، اما با رویکرد اجتماعــی. درواقع هر تغییری  باید از 
جامعه آغاز شود و هر تغییری که از بالا تحمیل شود، موقتی 
خواهد بود و کاری از پیش نخواهد برد. برای همین به حوزه 

فرهنگ سازی در اجتماع معتقد بودم.
  آن دوران روزنامه ها در زمینه فرهنگ ســازی 

چقدر تاثیرگذار بودند؟ 
مهمترین بخش این کار ارتباطمان بــا مردم بود. اوایل 
دهه هفتاد در روزنامه همشــهری شــروع به کار کردم. 
خبرنگار ســرویس اجتماعی بودم. مدل کار ما اصطلاحا 

»شــوپنهاوری« بود، یعنی با متد اندیشمندانی مثل این 
فیلسوف که معتقد بود مردم براساس اراده گرایی حرکت 
نمی کنند، گزارش تهیه می کردیم. ما باید در حوزه اجتماع 
یک سری مفاهیم شــهروندی، یاریگری و کمک کردن را 
به جامعه منتقل کنیم. در آن دوران همشــهری به تیراژ 
400 هزار رســید و اغلب اوقات در نظرسنجی ها سرویس 
اجتماعــی اول می شــد و همین انعــکاس و بازخوردها 
تاثیرگذاری روزنامه نگاری اجتماعی در جامعه را نشــان 

می داد. 
  شما دغدغه اصلاح مشــکلات و تبعیض های 
جامعه را داشتید. برای جامعه مطبوعاتی که قطعا 
در ساختارش تضادها و مشکلاتی وجود داشت هم 

کاری می کردید؟
بعد از مدتی متوجه شــدیم یکی از خلأهای اساســی 
ما بحث حقــوق مطبوعات و صنف روزنامه نگارهاســت، 
بنابراین وقتی قرار شــد قانون مطبوعــات در زمان آقای 
میرسلیم اصلاح شود با آقای کامبیز نوروزی و کسایی زاده 
کار گســترده روزنامه نگاری تحقیقــی را در ارتباط با کار 
مطبوعات انجام دادیم. مســأله را هم به داخل دانشــگاه 
بردیم و هم به حوزه عمومــی وارد کردیم؛ تا جلوی قانون 
مطبوعاتی را که قرار بود حقوق خبرنگاران را تضییع کند، 

بگیریم.
  موفق هم شدید؟

ما در این ارتباط موفق شدیم همایشی یک روزه برگزار 
کنیم و سخنرانانش هم آقای نوروزی و معتمدنژاد بودند. 
نکته مهم ماجرا هم این بود که خود خبرنگارها خیلی انگیزه 
داشتند و برای اصلاح این قانون خیلی قوی در این حوزه 

وارد شدند که دستاورد قابل ملاحظه ای بود.
  شما چه زمانی در حوزه مطبوعات به خبرنگاری 

بنام و شناخته شده تبدیل شدید؟
 در سرویس اجتماعی روزنامه همشهری خبرنگار فعالی 
بودم و با نوع مصاحبه ها و دغدغه هایی که داشتم به مسائلی 
که احســاس می کردم نادیده گرفته شــده یا مردم از آن 
اطلاع ندارند بیشتر می پرداختم. این موضوع منجر به این 
شد که حتی کسانی که بعد ها و الان در حوزه اطلاح طلبی 

صاحب نظر هستند از طریق همین گفت وگوها به حوزه 
عمومی معرفی شوند.

  درست اســت؛ در همه ادوار مطبوعات، رجوع 
خبرنگارها به یک ســری افراد که در حوزه های 
مختلف تخصص دارند، باعث می شــود عده ای 
به عنوان صاحب نظر و کارشناس به چهره تبدیل 
شوند و خبرنگارها برای تحلیل گزارش های شان 
به ســراغ آنها بروند. آن دوران شما کدام افراد را 
به عنوان کارشــناس به جامعه مطبوعاتی و مردم 

معرفی کردید؟
افراد بسیار زیادی بودند؛ مثلا در مورد افکار عمومی من 
اولین بار با آقای دکتر گودرزی صحبت کردم. آقای کامبیز 
نوروزی هم همین طور؛ برای چند گزارش اجتماعی با او در 
ارتباط بودم و این قدر نحوه برخورد خوبی داشــت که این 

همکاری مستمر شد.
  این افراد هنوز هم میراث ماندگاری  هستند که 
در واقع نسل شما و همکاران تان برای خبرنگارهای 
نسل جدید به یادگار گذاشتند و به جامعه مطبوعاتی 

معرفی شدند. چطور این افراد را پیدا می کردید؟
کاری که در عمل انجــام دادیم و این پدیده خیلی مهم 
بود، دموکراسی سازی ساختارهای مطبوعاتی بود. وقتی 
در روزنامه همشــهری کار می کردم بســیاری از مدیران 
مطبوعاتی به خصــوص در دور دوم که آقای عطریان فر به 
جای آقای ســتاری آمده بودند، روحیات خاصی  داشتند 
و وقتی ما می خواســتیم افراد ناشناس را معرفی کنیم یا 
با آنها صحبت کنیم معمولا به مشــکل می خوردیم. در 
این دوره خیلی وقت ها به راحتی اسم نویسنده مطلب را 
حذف می کردند و می گفتند ما از او مطلب خریدیم، لازم 
نیست اسمش را بزنیم یا مثلا معتقد بودند فلانی شأنش 
بالاتر از فلان آدم است و برای همین اسم او باید بالاتر نوشته 
شــود! در همین دوران ما با کمک احمد زیدآبادی روند 
دموکراسی سازی مطبوعاتی را استارت زدیم. اولین شورای 
تحریریه روزنامه ها را سامان دادیم و توانستیم در ساختار 
همشــهری صنفی ایجاد کنیم که از حقوق خبرنگاران 

حمایت شود. 

  دوران روزنامه نگاری شما در روزنامه همشهری 
نقطه عطف کارنامه کاری شماست، اما ظاهرا در اوایل 

دهه 80 خودتان را بازخرید کردید. چرا؟
در آن دوران بســیاری از نیروهای همشهری زیر ضرب 
قرار گرفتند، به این معنا که یک ارزیابی از عملکرد روزنامه 
همشــهری انجام شــده بود. همین موضوع باعث شد که 
خیلی ها اخراج یا به زور بازخرید شوند. این موضوع شامل 
حال من هم شــد و برخلاف میلم مجبور شدم خودم را باز 

خرید کنم.
  البته در فواصل این دوران یک هفته نامه محلی 
هم برای استان گلســتان در می آوردید که بعد از 

تبدیل شدن به یک روزنامه سراسری توقیف شد.
من متولد شهر گرگان هستم و نخستین هفته نامه محلی 
استان گلستان را من به نام »گلستان ایران« منتشر کردم. 
اوایل کار از نظر نیرو در وضع بسیار بدی بودیم اما همین طور 
که منتشر می شدیم، به نیروها آموزش خبرنگاری می دادیم. 
 سال 82 این هفته نامه به شکل روزنامه ای سراسری درآمد اما 

بعد از 15 شماره اول توقیف شد.
  ودراواخردهه80دورانسختکاریشماشروع
شدتاطعمواقعیناامنیشغلیدرحرفهخبرنگاری
رابچشــیدوبهصورتکوتاهمدتدرروزنامههای

مختلفمشغولبهکارشوید؛درستاست؟
بله؛ وقتی در دولت احمدی نژاد فشار به خبرنگارها زیاد شد 
و عرصه سیاست به گونه ای به حوزه رسانه ورود پیدا کرد که 
دیگر امکان شفاف سازی و کار در روزنامه ها به شکل سابق 
وجود نداشت. فضا به گونه ای شده بود که بعضی از روزنامه ها 
حساسیت داشتند که نام برخی از روزنامه نگاران قدیمی مثل 

من جزو لیست نیروهای تحریریه شــان باشد! این فشارها 
امکان کار را برای ما فراهم نمی کرد و در عین حال هم خیلی 
از روزنامه ها در آن دوران یا توقیف شدند یا خودشان به دلیل 
نداشتن امکانات یا مسائل سیاسی خودشان را بستند. با این 
حال من مدتی در روزنامه سرمایه کار کردم اما در  سال 89 
روزنامه بسته شد. بعد از آن مسئول سایت آفتاب نیوز بودم اما 
بعد از مدتی این سایت هم به دلیل مشکلات مالی نتوانست 

به کارش ادامه دهد.
  ببخشیدکهرُکمیگویماماواقعیتایناست
کهشماهممثلخیلیازخبرنگارانوروزنامهنگاران
طعمخانهبهدوشبودنو سالیچندبارعوضکردن
محلکارورفتنبهجاییدیگرراچشیدید؛اینوضع

تاچهزمانیادامهپیداکرد؟
در اوایل  سال 90 روزنامه ای منتشر شد به نام »ملت ما« 
و من دبیر سرویس اجتماعی این روزنامه بودم و یک سالی 
آن جا بودم که بعد هم کم کم وضعیتش بی ثبات شد؛ از این 
روزنامه هم بیرون آمدم و مدتی برای جاهای مختلف مقاله 
می نوشــتم. بعد از آن یک دوره کوتاهی هم من در استان 
گلستان یک نشریه محلی به نام سلیم درآوردم که بعد از چند 

شماره آن هم به دلیل یک سری مشکلات منتشر نشد.
  آخریــنروزنامهایکــهدرآنکارکردید،چه

روزنامهایبود؟
آخرین روزنامه ای که در آن کار کردم، آسمان آبی بود. در 
این روزنامه دبیر سرویس سیاسی بودم که یکی از بهترین 
تحریریه های دوران کاری ام را تجربه کردم؛ اما آن هم به دلیل 
مسائل و مشکلات بهمن ماه  سال گذشته تعطیل شد و بعد از 

آن تصمیم گرفتم مسیرم را عوض کنم!

  آقایآصفدربخشهایاولگفتوگو،فلشبک
زدیمبهکارنامهکاریتانازرســیدنبهجایگاهیک
خبرنگارتاثیرگذارتاآغازدورانسختوناامنشغلی؛
امادرنهایتهمهایناتفاقاتباعثشدتایکتصمیم
ظاهرانامتعارفومتفاوتبگیرید.منظورمکارکردن

دردکهروزنامهفروشیاست.
راســتش بعد از توقیف عجیب وغریب روزنامه آسمان آبی 
احســاس کردم که در همه این سال ها همه چیزم تحت تاثیر 
این تعطیل و تعدیل شدن ها در روزنامه های مختلف قرار گرفت 
و هزینه زیادی بابتش پرداختم! فشارهایی که باعث شد تا حتی 
خیلی از خبرنگارها به خبرنویس تبدیل شوند. برای همین با 
توجه به شرایط و چشم انداز بدی که برای مطبوعات به خصوص 
روزنامه های کاغذی متصور هستم، تصمیم گرفتم تا بدون هیچ 

ادعایی به شهر خودم برگردم و به کار دیگری مشغول شوم.
  بدونشکشــمامهارتهایمختلفیدرزمینه
نوشــتنوحتیتدریــسخبرنگاریداریــدتااز
طریقیکفعالیتمشــابهباحرفهایکه30سال
درآنکارکردید،بهراهتانادامــهدهید؛چرادکه

روزنامهفروشی؟
ببینید در دوره آقای کرباسچی شورای شهر مصوب کرد که 
یک ســری دکه های روزنامه فروشی را برای تقویت بنیه مالی 
روزنامه ها به روزنامه نگاران بدهند. این موضوع در شورای شهر 
گرگان هم تصویب شد و یکی از این دکه ها را هم به همسر من 
دادند. بنابراین این دکه را داشتیم و احساس کردم که کارکردن 
در آن نه باعث می شود جای کســی را بگیرم و نه خودم را به 

کسی تحمیل کنم. همین هم شد 
که به گرگان آمدیم و کارم در دکه 

روزنامه فروشی را شروع کردم.
  البتهکارکــردندردکه
روزنامهفروشیازاینلحاظ
کهبازهمهرروزباروزنامهها

سروکاردارید،بهنوعیهنوزهمعقبهتانرایادآوری
میکند.ازکارتانراضیهستید؟

آدم وقتی با جبرش عاقلانه برخورد کند یک هنر است. من 
هم با جبرم عاقلانه برخورد کردم. تصور می کنم کاری که در 
وضع فعلی انجام می دهم، انتخاب درستی است و جایی هستم 
که خیلی خوب و خوش آب وهوا است! )می خندد( با این حال 
باز هم اگر شرایط مناسبی برای روزنامه نگاری و خبرنگاران مهیا 

شود، بدون  شک  حاضرم با روزنامه ها همکاری کنم. 
  کاردردکهروزنامهفروشیبراییکروزنامهنگار

چهحسوحالیدارد؟
خیلی صریح بگویم از وقتی آمده ام در این دکه وضع روحی و 
روانی ام خیلی بهتر شده است و آرامش دارم. وقتی در روزنامه ها 
کار می کردم، در تمام مدت استرس داشتیم که فردا وضع مان 
چه می شود! هیچ وقت مطمئن نبودیم فردا هم مثل امروز به 
ســر کارمان برمی گردیم یا نه!  توصیه می کنم انجمن صنفی 
روزنامه نگاران که در تهران اســت، از حق و حقوق خبرنگاران 
دفاع کند تا اگر کســی به سرنوشــت من دچار شد، حداقل 

احساس کند یک جایی از آنها حمایت می کند.
  حالاکهازدورروزنامههارارصدمیکنیدودرواقع
بهبخشفروششواردشدهاید،وضعشانراچطور
میبینید؟منظورمایناستکهمردمهنوزهممشتری
روزنامههاهستندوروزنامهمیخرند؛یااصلاخرید

روزنامهازمدافتادهاست؟
اگر بخواهم یک آمار از فروش روزنامه ها در دکه خودم بدهم 
به نظرم وضع وخیم اســت؛ دکه من نزدیک ترمینال گرگان 
است و با چشم خودم می بینم که حتی مردم دیگر روزنامه ها 
را برای خوانــدن نمی خرند، خیلی از راننده های تاکســی و 
اتوبوس هایی که از من روزنامه می خرند، فقط برای این است 
که یک چیز ارزانی است برای گذاشتن زیر پا یا نشستن روی 
آن! همه مرغداری ها و کارواش ها و مشــاغل مختلف روزنامه 
باطله مصرف می کنند؛ یا مثلا روزنامه اطلاعات قبل از این که از 
500 تومان به  هزار تومان برسد، روزی 20 نسخه فروش داشت 
ولی الان به 5 نسخه رسیده است. می خواهم بگویم که وضع 
اقتصادی باعث شده اســت تا روزنامه خوان ها هم روزنامه را از 

سبد کالای مصرفی خانوارشان حذف کنند.
  روزنامهفروشــیدرآمدشبیشــتراســتیا
روزنامهنگاری؟منظورمایناستکهازکسبوکارو

درآمدتانازدکهروزنامهفروشیراضیهستید؟
چون هنوز اول کارم است، ارزیابی دقیقی ندارم. هنوز دارم 
کار می کنم تا یاد بگیرم و گوشــه و کنارش را پیدا کنم؛ ولی 
وقتی دکه های دیگر را می بینم به نظرم درآمدش خیلی بیشتر 
از روزنامه نگاری است. البته این را هم بگویم که الان دکه های 
روزنامه کارکرد روزنامه فروشی ندارند. 
بیشــترین چیزی که کیوسک های 
سیگار  می فروشند،  روزنامه فروشی 

است. 
  شمانزدیکبه8ماهاستکه
اینکارراشروعکردهاید.بعد
ازرسانهایشدنماجراکسیسراغتانراگرفت؟یا
مثلابخواهندکاریبرایشماانجامدهندکهبهشغل

اصلیتانبرگردید؟
واقعیتش این است که خیر! هنوز کسی سراغم نیامده است؛ 
البته مثلا خانم کشــمیری رئیس اداره ارشاد گرگان تماس 
گرفتند که بتوانند کمکی کنند و بعضی از دوستان هم برای 
این که می خواســتند به نام من مجوز نشریه بگیرند، سراغم 
آمدند؛ اما از تهران کسی تماس نگرفت. البته من هم انتظاری 
ندارم؛ چون می دانم که خیلی های شان هم نمی توانند کاری 

برایم انجام دهند.
  شمانزدیکبه3دههدرمطبوعاتکارکردید؛چرا

هنوزبازنشستهنشدهاید؟
الان بســیاری از همدوره ای های من که در این 30  سال به 
 طور ثابت در جایی مشغول به کار بودند، بازنشسته شدند؛ اما 
من در خیلی از جاهایی که کار کردم، بیمه نشدم و هنوز باید 
کلی کار کنم تا بیمه ام پرداخت شــود و به دوره بازنشستگی 

برسم.

دوران تعطیل و تعدیل

درآمد کیوسک ها از فروش سیگار و روزنامه باطله است

آدموقتیباجبرشعاقلانهبرخورد
کندیکهنراست.منهمباجبرم

عاقلانهبرخوردکردم


